
                                                                              سرود          
  دشت ھا ی سرخ خاوران

                 
  فرح نوتاش  

  ١٣٨٠ شھريور ٨خاوران  
  

  ای ھميشه عاشق
  ای ھميشه عاشق

  ای ھميشه زنده
  ای ھميشه با من

  ای ھميشه در من
  قلبم پر طپش... با تو

  با تو قلبم می زند
  

  فريادم آه...با تو
  و آھم سکوت

  آتش مذاب...سکوتم انفجار مھيب
  از قله ھای دماوند ھمواره پايدار

  
  از درون چشمان من می نگری...تو

  با تو بر می خيزم... من 
  با تو می بوسم
  با تو می بويم

  با تو حس می کنم
  عاشقم و عاشق تر...با تو

  
  تهبا جان من آميخ...جان تو

  ای خروش و...تو
  ای گرمی رگ ھای من... و تو

  خاک ...تن تو
  خاک ايران

  چه پاک و چه سرمه ی پاک
  ...ای ايران
  ...ای ايران

  ای ايران دشت ھای سرخ خاوران
  اين کارون...اين ارس

  اين ھيرمند و اترک
  جيحون... و اين

  جاری از چشمان من... اشک ھای 
  سينه گلگونت... تب داغ...التيام در 
  ...ای

  نجان جاودان عاشقان جھا
 


